
آمار

چند ایرانی 
بیش از یک شغل دارند؟

آخرین آمار دوشغله ها در ایران در 
انتهای سال گذشته منتشر شده است 
که عملا آمــار ســال ۹۲ را منعکس 
می کند. بررسي جدول های منتشرشده 
مرکــز آمار ایــران نشــان مي دهد در 
ســال ۹۲ از ۲۱میلیــون و ۳۴۶ هزارو 
۱۷۹ نفر شاغل در کشــور، ۴۴۰هزارو 
۲۴۹ نفر دوشــغله بوده اند. از بین این 
بیشــترین درصد دوشــغله ها  تعداد 
در گروه کارکنان مســتقل دیده شــده 
است. وب سایت خبری تابناک گزارش 
داده که در ســال هاي گذشــته به تبع 
سیاســت هاي اشــتغال و دستمزد و 
فاصله عمیقــي که بیــن درآمدها و 
هزینه هــا ایجاد شــده، پدیــده اي به 
نام دوشــغله یا بیشتر شــکل گرفته 
اســت. این پدیده اگرچــه پیش از این 
به صورت پنهان بــود و ارقام خاصي 
از آن از ســوي دســتگاه هاي کشــور 
ارائه نمي شــد، اما با گسترده ترشــدن 
کم کــم جدولي  دوشــغله ها،  تعداد 
اختصاصي به این پدیده تعلق گرفته 
است و مرکز آمار در گزارش مفصلي 
از اشــتغال ســال ۹۲، به این مهم نیز 
آمارهایي  جالب تریــن  مي پــردازد.از 
که در ایــن جدول ها مي تــوان به آن 
۲۲هزارو  دوشــغله بودن  پرداخــت، 
۸۷۰ کارفرما در ســال ۹۲ است.البته 
دسته بندي  هاي این مرکز، زیرمجموعه 
بخش عمومي را به تفکیك مشــاغل 
عنوان نکرده اســت و آنچه به عنوان 
کارفرما در ایــن جدول ها آمارش ذکر 
به بخــش خصوصي  شــده، مربوط 
است و مشخص نیست چرا کارفرمایان 
بخش خصوصي باید دوشغله باشند.
امــا در بین مزدبگیران بخش عمومي 
کشــور هــم دوشــغله وجــود دارد. 
اگرچه تعداد آن در مقایســه با بخش 
خصوصي کمتر اســت، اما تعداد این 
افراد هــم ۲۰هــزارو ۹۷۳ نفر عنوان 
شــده اســت.آمارها نشــان مي دهد 
از  بیشــتر  روســتایي  دوشــغله هاي 
دوشغله هاي شــهري بوده اند. تعداد 
افرادي که در شــهر دو شغل و بیشتر 
دارند، ۱۶۵هزارو ۶۷ نفر برآورد شــده 
و دوشغله هاي روســتایي ۲۷۵هزارو 
۱۸۲ نفــر گزارش شــده اســت. این 
درحالي اســت کــه تعداد شــاغلان 
شــهري بیشــتر از شــاغلان روستایي 
۱۵میلیــون و   ،۹۲ ســال  در  اســت. 
پنج هــزارو ۷۸۲ نفر شــاغل شــهري 
گزارش شــده و شــاغلان روستایي در 
این ســال شــش میلیون و ۳۴۰هزارو 
۳۹۷ نفر بوده است. با توجه به اینکه 
جمعیت شــاغلان روســتایي کمتر از 
نصف شــاغلان شــهري اســت و در 
بیش  روستایي  دوشــغله هاي  مقابل 
اســتنباط مي شود،  نقاط شــهري،  از 
شرایط اشــتغال و درآمد در روستاها 
بــه مراتــب نامناســب تر از وضعیت 
اشــتغال و درآمــد در نقاط شــهري 
است.بررسی اشــتغال در بخش های 
عمده اقتصادی نشان می دهد بخش 
خدمات با ۴۷٫۹ درصد بیشترین سهم 
اشــتغال را به خــود اختصاص داده 
اســت. در مراتب بعــدی بخش های 
صنعت با ۳۳ درصد و کشــاورزی با 
۱۹٫۲ درصد قرار دارند، اما در میان این 
آمارها، اشــتغال ناقص میزان درخور 
توجهــی را به خود اختصــاص داده 
اســت.  افراد دارای اشــتغال ناقص 
شــامل تمام شــاغلانی اســت که در 
هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب 
موقت از محل کار بوده اند و به دلایل 
اقتصادی مانند رکود کاری، پیدانکردن 
کار با ساعت کار بیشتر، قرارداشتن در 
فصل غیرکاری و کمتر از ۲۴ ســاعت 
کار کرده، خواهان و آماده برای انجام 

کار اضافی در هفته مرجع بوده اند.

گزارش خارجی

کدام ایالت آمریکا دوشغله بیشتری دارد
فعالیت در بیش از یک شغل در بسیاری از ساختارهای اقتصادی 
دنیا دیده می شــود. دو یا چندشــغله ها به افرادی اطلاق می شود 
که در هفته در حال فعالیت در بیش از یک شــغل باشــند. عوامل 
متعددی در چندشــغله بودن افراد مؤثر اســت که به نظر می رسد 
ناکافی بودن دستمزدها در شغل اول بابت تأمین نیازها و خواسته ها 
از مهم ترین این دلایل اســت. هرچند در مناطقی که مشاغل فصلی 
مانند کشاورزی رواج دارد احتمال مشاهده دوشغله ها بیشتر است. 
در ســال ۲۰۱۲ در حــدود پنج درصــد از شــهروندان آمریکایی 
علاوه بر شــغل اول به کار در شغل دوم نیز مشغول بودند. در میان 
ایالت های مختلف آمریکا شهروندان داکوتای شمالی بیش از سایر 
شهروندان آمریکایی دوشــغله بوده اند. ۹٫۵ درصد شاغلان در این 
ایالت هم زمان در دو شــغل مختلف مشــغول به کار بوده اند. این 
درصــد به طور تقریبی دو برابر میزان متوســط دوشــغله ها در کل 
ایالات متحــده آمریکاســت. در ایالت هایــی که میزان دوشــغله ها 

بالاست میزان بیکاری نیز کمتر مشاهده می شود. 
در ۱۰ ایالــت آمریــکا بالاترین میزان فعالیت در دو شــغل دیده 
می شــود؛ درحالی که نرخ ملی بیکاری در آمریکا در سال ۲۰۱۲، در 
حدود ۸٫۱ درصد بوده اســت، در این ۱۰ ایالت این نرخ حوالی شش 

درصد گزارش شده است. 
ایالت هایی که در آنها بیشــترین تعداد شــهروندان با دو شغل یا 
بیشــتر گزارش شده عبارتند از: ورمونت، داکوتای شمالی و نبراسکا. 
در ســال ۲۰۱۲ این ایالت ها با کمترین میزان بیکاری مواجه بوده اند. 
از آنجــا که رابطه ای معنــادار میان چندشــغله بودن و بیکاری در 
ایالت های مختلف آمریــکا وجود دارد، دفتر آمار کار آمریکا گزارش 
داده اســت که در ایالت هایی که ســاده تر می توان مشــاغل دوم و 
ســوم به دست آورد، به مراتب تعداد بیکاران کمتر است و این بدان 
معناســت که شــغل نخســت را نیز در این مناطق ساده تر می توان 
داشــت. هرچند در این گزارش تأکید شده است که موارد استثنائی 

نیز در این زمینه وجود دارد. 

براســاس این گزارش زنان بیش از مردان تمایل به داشــتن دو یا 
چند شــغل در یک زمان دارند. این احتمالا یکی از دلایلی است که 
در ۱۰ ایالت کذایی تعداد شــاغلان در چند شــغل بیشتر است. نرخ 
مشــارکت زنان در بازار کار در ایالت های داکوتای شمالی، ورمونت 
و نبراســکا از میانگین مشارکت زنان در بازار کار در کل ایالات متحده 
آمریکا بیشــتر گزارش شده است. این نرخ، ۵۷٫۲ درصد بوده است. 
در سال ۲۰۱۲ درصد مشارکت زنان در بازار کار، ۶۷٫۷ درصد گزارش 
شــده است؛ در مقابل در ایالت فلوریدا زنان کمتر از دیگر ایالت های 

آمریکا به کار مشغول بوده اند. 
مورد جالبی که در گزارش ســال ۲۰۱۲ آمده آن است که افرادی 
که دارای مدارک تحصیلی بالاتری هســتند تمایل بیشتری به داشتن 
دو یا چند شــغل به صــورت همز مان دارند. در تمــام ۱۰ ایالتی که 
بیشــترین تعداد چندشــغله ها را در ایالات متحده آمریکا داشــته، 

میزان مدارک دانشگاهی از میانگین کل ایالت ها بالاتر بوده است. 
اما بخشی از چندشــغله بودن بابت اشتغال در کارهای پروژه ای 
و مشاغل فصلی است. براین اســاس چندشغله بودن در ایالت های 
مختلــف رابطه معنــاداری با بخش کشــاورزی دارد. کشــاورزان 
به طور معمول در فصل هایی که کار کشــاورزی تعطیل است اقدام 
به فعالیت در مشــاغل دیگــر می کنند. در ســال ۲۰۱۲، ۸٫۶ درصد 
از شــهروندان داکوتای شــمالی در بخش کشاورزی مشغول به کار 
بودند. این بالاترین میزان اشــتغال به کشاورزی در میان ایالت های 
مختلف آمریکا بوده اســت. این اســت که در هیچ یک از ایالت های 
دیگر آمریکا به اندازه داکوتای شمالی دوشغله مشاهده نشده است. 
بنابراین در ایالت های مونتانا، نبراســکا و داکوتای شــمالی اشتغال 
در بخش کشاورزی و دوشغله بودن دارای ارتباط معناداری است. 

از دیگر شــاخص های مهــم و تأثیرگذار در انتخاب شــغل دوم 
میزان دستمزدهاســت. اگر شــاغلان در شــغل اول به اندازه کافی 
درآمد نداشته باشــند، تمایل بیشتری به گرفتن شغل دوم دارند. در 
هیچ یک از ایالت هایی که در آنها میزان دوشــغله ها بیشــتر از دیگر 
ایالت ها بوده، دستمزدها از میانگین دستمزدها در کل ایالات متحده 
آمریکا بیشــتر نبوده اســت. در برخی موارد میزان دستمزدها حتی 
کمتر گزارش شده اســت. در واقع باید گفت که ایالت های داکوتای 
شــمالی، مونتانا و مین دارای کمترین میزان دستمزدها در کل ایالت 

متحده آمریکا بوده اند. 
منبع: یو اس ای تودی
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در سال های اخیر با افزایش افسارگسیخته تورم، نیاز افراد به داشتن شغل 
دوم برای تأمین معیشت، افزایش یافته است هرچند این دوشغله بودن در 
برخی موارد بابت داشــتن فراغت لوکس تر است، غالب اوقات، شغل اول 
کفاف مخارج خانواده را نمی دهد. با پایین آمدن قیمت نفت و سخت ترشدن 
وضع اقتصادی، احتمالا نیاز به چند شــغل در میــان افراد جامعه و به ویژه 
سرپرســتان خانوار شــدت می گیرد. با علی اصغر ســعیدی، جامعه شناس 
اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران، 

درباره تأثیرات این چندشغله بودن بر جامعه ایران گفت وگو کرده ایم: 

 به نظر می رســد به ویژه در سال های اخیر، مردم ناچارند برای تأمین  �
هزینه های زندگی، در شــیفت های متعددی کار کننــد. این روند از چه 
زمانی آغاز شده و با توجه به پایین آمدن درآمدهای نفتی، برآورد شما از 

آینده این وضعیت چگونه است؟ 
مسئله دوشغله بودن مختص ایران نیست و در همه ساختارهای اقتصادی 
دنیا وجود دارد. دوشــغله بودن، جنبه های مختلفی دارد. باید بگویم این پدیده 
به بازار کار بستگی دارد. گاهی این بازار بسیار انعطاف پذیر است و ممکن است 
شــغل های موقتی را ایجاد کند و البته طبیعی اســت که افرادی متقاضی این 
مشاغل باشــند. باید دید متقاضیان این مشاغل چه کسانی هستند. هنگامی که 
از شــغل دوم حرف می زنیم، باید بدانیــم که انگیزه ها و عواملی که در انتخاب 
شغل دوم مؤثر است، با شغل اول متفاوت است. نتیجه مطالعاتی که در ایران 
انجام شده اســت، نشان می دهد حدود ۷۰ درصد شاغلان در شغل دوم، بیش 
از چهار ســاعت کار می کنند. این یعنی ۳۰ درصد افرادی که شــغل دوم دارند، 
ممکن اســت کمتر از چهار ســاعت در روز، در این شغل فعالیت داشته باشند. 
نکته ای که وجود دارد این است که وقتی می گوییم شغل دوم، در ظاهر به نظر 
می رســد که انتخاب آن فقط ناشی از وضعیت درآمدی است. البته این درست 
اســت و یکی از عواملی که در انتخاب شــغل دوم ازســوی افراد مؤثر اســت، 
محدودیت های مالی شــغل اول است اما این تمام دلیل نیست. دوشغله بودن 
در میان حرفه ای ها نیز وجود دارد و انگیزه ها در این باره متفاوت است. درواقع، 
لزوما شــغل دوم به تنهایی دلیل کم بودن درآمد یــا وضعیت بد اقتصادی فرد 
نیســت. مطالعات دیگری در ایران انجام شده اســت که نتایج آن حاکی از آن 
است که در بازه زمانی سال های ۷۰ تا ۸۰ و بعد از ۸۰ تا امروز، چیزی در حدود 
۱۷ درصد نیروی کار در شــغل دوم مشغول بوده است. درحال حاضر، این رقم 
افزایــش یافته و در حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد نیروی کار در شــغل دوم مشــغول 
هستند؛ اما عواملی که در انتخاب شغل اول دخیل اند عبارت اند از: سن، درآمد، 
میزان تحصیلات، تأهل و جنسیت، اما در شغل دوم، درآمد و سن بیشتر مؤثرند. 
درواقع، هرچه سن بالاتر می رود، نیاز به شغل دوم بیشتر می شود. درباره درآمد 
هم واضح اســت که محدودیت های درآمدی، یکــی از عوامل مؤثر در انتخاب 
شــغل دوم است. جنسیت، از این جهت مؤثر است که در ایران به طورمعمول، 
مردان نان آور خانه هســتند (هرچند در سال های اخیر و با مستقل تر شدن زنان، 
شــغل دوم در میان زنانی که خود مســئولیت تأمین معــاش خود را به عهده 
دارند، نیز دیده می شــود)؛ اما مورد دیگری که کمتر به آن توجه می شــود، آن 

است که حرفه ای ها معمولا در ساختار بازار کار ایران دوشغله اند. 
 افراد در بازار کار چگونه شغل دوم را پیدا می کنند؟  �

نکته مهمی که وجود دارد و باید به آن توجه کرد، آن است که به طورمعمول 
مجموعــه روابط و پیوندهــای ضعیف و قوی اجتماعی که در انتخاب شــغل 
مؤثر است، روی انتخاب شغل دوم هم تأثیر می گذارد. پیوندهای قوی، معمولا 
به پیوندهای خانوادگی اشــاره دارد و پیوندهای ضعیف، به روابط دوســتانه و 
آشنایی. می شود گفت چون این شبکه های روابط اجتماعی و پیوندهای ضعیف 
در کشــورهای ســنتی مانند ایران قوی تر است، شــغل دوم هم در دسترس تر 
مي شــود. تحقیقاتی که انجام شده است، نشان می دهد که در شغل اول تأهل، 
سن و تحصیلات مؤثر اســت و در پیداکردن شغل دوم، بیشتر تعداد فرزندان و 
هزینه خانوار و محدودیت های مالی نقش دارند. تحقیقات دیگری هم نشــان 
می دهد که ســن در انتخاب شــغل دوم مؤثر اســت. اما چرا؟ این بیشتر بابت 
ســاخت بازار کار ایران اســت. بازار کار یک عرضه دارد و یک تقاضا. در بخش 
عرضه بازار کار ایران، بخش دولتی یا عمومی بیش از همه شغل عرضه می کند 
و برای شــغل نخست افراد بهترین انتخاب است. این بخش در سال های اخیر، 
با عرضه کم روبه روست. افراد در این بخش، امنیت شغلی بالا و دستمزد پایین 
می گیرند و حوالی ۵۰ ســالگی نیز بازنشسته می شــوند. این بازنشستگان- اگر 
بازنشســتگی را بازتعریف کنیم و شــغل دوم را در حدود چهار ساعت بدانیم- 
معمولا شــغل دوم دارند و این البته هم به سن پایین بازنشستگی یعنی توانایی 

کارکردن برمی گردد و هم به درآمد خانوار. 
 به نظر می رســد این پدیده درحال گسترش اســت؛ یعنی کارکردن  �

افراد بعد از بازنشستگی. این طور نیست؟ 
علت کارکردن برخی بازنشســته ها، تا حد زیادی بــه درآمد برمی گردد. اولا 
ساخت خانواده سنتی ایرانی هنوز پابرجاست؛ یعنی حمایت والدین از فرزندان 
و چــون بی کاری جوانان رو به افزایش اســت و خانواده مخارج آنها را و حتی 
مخارج تحصیل را می پردازد، بی کاری جوانان به فقر خانواده منجر شده؛ یعنی 
چون خانواده فرزند را از خــود نمی راند، بی کاری اش روی دوش والدین افتاده 
اســت. به علاوه درآمد بازنشســتگان با تورم هیچ نســبتی ندارد و چاره ای جز 
کارکردن برایشــان نمی ماند. البته دلایل دیگری هم مانند جست وجوی هویت 
گم شده کاری شان در اثر بازنشستگی، وجود دارد که حتی با شغل دوم هم قابل 
دست یابی نیست. به نظرم نظام تأمین اجتماعی در ایران اگر فکر جدی به حال 

بازنشستگان نکند، خانواده ایرانی آسیب می بیند. 
 شغل دومی که شــما تعریف می کنید به طور معمول انتخابی است  �

و مردم لزومــا ناچار به انتخاب آن نیســتند، بنابراین می توانیم بگوییم 
ناچار نیستند زمان بسیار زیادی هم در آن شغل سپری کنند که روی باقی 

زندگی شان تأثیر ویژه ای بگذارد؟ 
این یک انتخاب اســت، ولی به طور معمول فرد بــه لحاظ محدودیت های 

مالی مجبور به این انتخاب می شــود. البته اگر در تابع مطلوبیت فرد نگاه کنیم 
فرد بین شــغل دوم و فراغت باید یکی را انتخاب کند. اگر مطلوبیت او فراغت 
لوکس باشــد، امکان اینکه دست به انتخاب شــغل دوم بزند، بالاست؛ اما اگر 
فراغت پســتی انتخاب کند احساس نیاز کمتری می کند؛ چون شغل اول زندگی 

معمولا باید معیشت فرد را تأمین کند. 
 شما فرض را بر این گذاشــته اید که شغل نخست معیشت را تأمین  �

می کند و افراد برای اینکه فراغت باکیفیت تری داشــته باشند شغل دوم 
می گیرنــد. ولی در میان بخش قابل توجهی از افراد جامعه، شــغل اول 
نیازهای اساسی معیشتی را تأمین نمی کند که ماجرا به تأمین خواسته ها 
(چه لوکس و چه غیرلوکس) برســد و در واقع شغل دوم برای تأمین نیاز 

است. 
درســت اســت؛ آنچه گفته شــد از ابعاد اقتصاد نظری مطرح اســت و در 
شــرایط بازار کار ایران فعلا صدق نمی کند. در جامعه ایران ما روزبه روز افرادی 
داریم که با وجود اینکه شــغل اول دارند و این شغل به خاطر ساخت بازار کار 
دولتــی ایران که از شــاغل حمایت می کند امنیت دارد اما هنوز نیازمند شــغل 
دوم  هستند چون سطح تورم بســیار بالاتر از افزایش حقوق و دستمزدهاست. 
این طور می شــود ایــن را بازتعریف کرد که شغل داشــتن برخلاف کشــورهای 
غربی که شــغل را یک عامل رفاه می دانند، در ایران لزوما عامل رفاه نیســت و 
فردی که در بخش دولتی اســت (ســاختار اصلی بازار کار ایران دولتی است)، 
نمی تواند نیازهای معیشتی را تأمین کند و در نتیجه کار به شغل دوم می کشد. 
در غــرب انعطاف پذیری بازار کار شــغل های کوچک و موقــت ایجاد می کند و 
این نه برای تأمین نیازها بلکه برای تأمین خواســته ها به کار گرفته می شود. در 
ایران اما قضیه برعکس اســت؛ یعنی ما با گروهی روبه رو هســتیم که نه تنها 
محدودیت های مالی دارند بلکه شــغل دوم هم کفاف زندگی شان را نمی دهد؛ 
پس انتخاب بین فراغت پَســت و فراغت لوکس نیســت. این تأثیر زیادی روی 
کارایی ســازمان های اداری دارد. شــما هنگامی که به سازمان های اداری نگاه 
می کنید، یکی از عواملی که موجب می شود کارایی چندانی در این نظام وجود 
نداشــته باشد، کم بودن دستمزدهاست به ویژه در شرایط بد اقتصادی و البته در 
ایران به ویژه با کاهش درآمدهای نفتی، این شرایط و کارایی نظام اداری دولتی 

بدتر خواهد شد. 
 در چنین شرایطی که تورم بیشتر می شود به طور معمول دولت ها چه  �

سیاست هایی در پیش می گیرند؟ 
در ســال های اخیر از کارگران تا کارمندان میزان دســتمزدها زیر تورم بوده 
اســت. سیاست هایی که در چنین شرایطی به کار گرفته می شوند، سیاست های 
تأمین اجتماعی اســت که انواع مختلفی دارد و بــه طور عمده از طریق ایجاد 
رفاه شــغلی صورت می گیــرد. برخی از اقداماتی که در این سیاســت ها انجام 
می شــود عبارتند از دادن کمک های جنســی به کارگران و کارمندان یا مثلا حق 
ســرویس ایاب و ذهاب و کارت های مختلف رفاهی که بســته به نیازهاســت. 
مــا در این موارد مفهومی به نام نیازهای دســتوری داریم؛ یعنی متخصصان و 
سیاست گذاران در این موارد باید تشخیص دهند چه نیازی مهم تر است و برای 
تأمین اقدامات باید متمرکز و هدفمند باشــند و تلاش کنند با بسته های رفاهی 

نیازهای رفاهی فرد حفظ شود. 

 شــما روی کارمندان دولــت تأکید می کنید. بخــش قابل توجهی از  �
شــاغلان در بخش خصوصی به کار مشغولند و به طور معمول اگر چنین 

سیاست هایی تعریف شود هم، چنین بسته هایی دریافت نمی کنند. 
هنگامی که درآمدهای نفتی کاهــش می یابد به یک طرح تأمین اجتماعی 
هدفمند نیاز اســت؛ چون عموما در چنین شــرایطی گروه هایی تحت فشار قرار 
می گیرنــد که در دهک هــای پایین قرار دارند. نظام تأمیــن اجتماعی ما نظامی 
بدون تبعیض اســت؛ مثلا به یارانه نقدی نــگاه کنید تقریبا ۹۰ درصد جمعیت 
یک مبلغ دریافت می کنند، در صورتی که در موقع نوســانات قیمت نفت هرگز 
طبقــات مختلف به یک نســبت تحت تأثیر قرار نمی گیرنــد، بنابراین این نقطه 
پاشنه آشیل دولت هاست. اینجاست که هنگام انتخابات کسانی که توانسته اند 
هدف را روی مسائل رفاهی مردم بگذارند، رأی بیشتری می آورند. این امر نشان 
می دهد مســئله در نظر مردم مهم است ولی در نهایت دولت ها به این مسئله 
نمی پردازنــد. در حال حاضر که دو ســال از عمر دولت روحانی می گذرد، هیچ 
طرحی برای شناسایی اقشار آسیب پذیر در دست نیست. این مورد عجیبی است. 
مثلا نگاه کنید به کشــورهای دیگر. در دوره رکود اقتصادی ۱۹۷۰ در انگلستان 
محققانی چون تاونســند مأمور شدند که گروه های آسیب پذیر را شناسایی کنند. 
این کار در یک طرح جامع انجام شــد و براســاس آن طرح رفاهی منســجمی 
تدوین شد که ضمن آزمون وسع مالی از افراد براساس ویژگی آسیب پذیری شان 
حمایت کردند. وزارت رفاه ما به این مسئله توجه نمی کند و حتی تحقیقی هم 
در این مورد صورت نگرفته است. البته علت این نوع طرح های اجتماعی فراگیر 
و بدون تبعیض به ســاخت درآمدهای دولت که بیشتر بر نفت متمرکز است تا 
بر مالیات، برمی گردد. در ساخت دولت رانتی همه احساس می کنند درآمدهای 
دولت حقشان است. دولت بین آنها تمایز قائل نمی شود، سیاست ها پوپولیستی 

می شود و رفتار دولت با همه یکسان است. 
 اینکه کارکردن در چند شیفت موجب می شود فرد به نیازهایی مانند  �

نیازهای بهداشتی و تفریحی و استراحت کمتر رسیدگی کند ممکن است 
در آینده موجب شــود او بیش از فردی که در شــیفت های کمتری کار 

کرده به مراقبت های بهداشــتی نیازمند شــود. این یعنی احتمالا هرچه 
در کار به دست آورده باید صرف برگرداندن سلامت اش شود. در نهایت 
و در نگاه کلان او چیزی به دســت نیاورده اســت. جامعه ای که بخش 

قابل توجهی از افراد آن چنین وضعیتی دارند را چگونه می بینید؟ 
اجازه دهید مســئله را این گونه بررسی کنیم؛ جوامع فعلی ازجمله جامعه 
ایران در عصر جهانی شدن، ســاخت جامعه مصرفی به خود گرفته اند. بنابراین 
اگر در گذشــته افراد جامعه هویت خودشان را از قوم و نژاد و طبقه اجتماعی 
و خرده فرهنگ هــا می گرفتنــد، اینک از مصرف و ســبک زندگــی مصرفی هم 
می گیرنــد؛ به عبارت دیگر، یکــی از ویژگی های جامعه مصرفــی نفوذ فرهنگ 
مصرفی اســت؛ یعنی افراد جهان بینی و هویت خود را از طریق مصرف تعریف 
می کنند. هنگامی که تحریم اتفاق افتاد، دسترســی ایران به بســیاری از کالاها 
فراهم نبود، این هم در ســطح کلان و هم در سطح خرد رخ داد. درحال حاضر 
بیــش از اینکه ارزش یک کالا در مبادله باشــد، در بیرون از بازار نیز بابت ایجاد 
هویت و شــکل دادن به ســبک زندگی اهمیت دارد؛ یعنــی ارزش مصرفی. در 
چنیــن جامعــه ای مصرف نکردن یعنی بحــران هویت و نمی تــوان افراد را با 
مفهوم قناعت راضی کرد. ما در جامعه ای هستیم که همه نوع کالایی از طریق 
ماهواره و شــبکه های اجتماعی نشان داده می شود و ابژه انباشت کالا همه جا 
هســت؛ درحالی که نمی توانند به راحتی مصرف کنند. فردی که در این جامعه 
زندگی می کند چه متعلق به طبقه کارگر و چه متوســط باشد، احساسی که در 
اثر تورم و رکود اقتصادی پیدا می کند، فقر مضاعف است. در سال های آینده این 
وضعیت دشــوارتر می شــود. نمی توان به فردی که همه چیز را می بیند بگویید 
که قناعت کند. جامعه جدید، جامعه پیچیده ای شــده است. تقسیم کار در آن 
شدیدتر اســت. در چنین جامعه ای حرفه ای ها نقش بالاتری می گیرند. در بازار 
کار اتفاقا دو دسته هستند که فقر مضاعف را تجربه می کنند: یک دسته طبقات 
پایین درآمدی و یک دســته حرفه ای هایی که ســرمایه فرهنگی بالایی دارند و 
سرمایه اقتصادی پایینی. بدترین شرایط یک جامعه هنگامی است که می تواند 
ســرمایه فرهنگی تولید کند؛ اما نمی تواند این ســرمایه را به سرمایه اقتصادی 
تبدیل کند. این یکی از مشــکلاتی اســت که در جامعه ما به چشــم می خورد و 
خیل مهاجران و فرار مغزها هم ناشــی از همین اســت. امکان دارد با کاهش 
درآمدهــای نفتی بخشــی از یارانه هایی که دولت به بخش بهداشــت می داد 
قطع شــود. حرفه ای هایی که در بازار بهداشــت کار می کننــد به طورمعمول 
هــم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی مشــغولند. یکی از مســائلی 
که بعــد از این به وجود خواهد آمــد و روی وضعیت بهداشــتی جامعه تأثیر 
خواهد گذاشــت، همین دوشغله بودن پزشــکان در وضعیت تورم است. کاری 
که دولت روحانی درباره یارانــه کرد، این بود که تلاش کند با افزایش حقوق و 
دســتمزدهای حرفه ای ها در بخش دولتی جلوی خروج و دوشغله شدن آنها 
را بگیرد یا دســت کم میزان کار اینها در بخش خصوصی را کم کند و انگیزه را 
بــرای بخش دولتی افزایش دهد تا کیفیت خدمات بالا رود و درضمن پرداخت 
از جیب مردم بابت هزینه های درمان کم شود. با کاهش درآمدهای نفتی همان 
فاصلــه ای که بین حقوق بخش دولتی و خصوصی در حوزه بهداشــت وجود 
دارد، بیشــتر می شود و این فشــار روی کیفیت خدمات دولتی تأثیر می گذارد و 
مــردم نه تنها از افزایش هزینه درمان رنج خواهند برد؛ بلکه از کیفیت خدمات 
بهداشــتی هم تأثیر خواهند گرفت. نخســتین کاری که دولت لازم است انجام 
دهد نظارت بر میزان تعرفه هاســت که تعرفه های درمان بخش خصوصی بالا 
نرود که برای این  کار باید ضعف مقررات گذاری و نظارت را بپوشاند. شکاف بین 
بخش خصوصی درمان و بخش دولتی یا دوشغله بودن پزشکان هم بر کیفیت، 

هم بر عدالت و هم بر هزینه از جیب مردم اثر می گذارد. 
 با این حساب هرچه پیش برویم این افرادی که به داشتن شغل دوم  �

ناچارند، ضعیف تر و ضعیف تر می شــوند و در یک چرخه معیوب نه تنها 
زمان که سلامتشان را هم از دســت می دهند و دوباره موفق نمی شوند 

آن را احیا کنند. 
مخصوصــا در مناطق شــهری که تقریبا همه هزینه ها یــک اثر مضاعف بر 

طبقات پایین دارد، این تأثیر بسیار زیادی می گذارد. 
 هنگامی که پدری چند شیفت کار می کند درعمل، در خانه پدر غایب  �

خواهــد بود. این چه تبعاتــی روی خانواده، همســر و فرزندان خواهد 
داشت؟ 

من مســئله تأثیر غیبت پدر را اینگونه می بینم: به نظر می رســد در دو دهه 
اخیــر در جامعه ایران علــت کاهش میزان باروری یک جــور آگاهی فرهنگی 
اســت. دو دهه اخیر، خانواده نسبت به فرزندان حساب دیگری باز می کند که 
بعضی به غلط آن را فرزندســالاری می خوانند. می شود گفت که درحال حاضر 
مفهــوم فرزند بی قیمت در خانواده ها وجود دارد و حســابی که خانواده برای 
ســرمایه گذاری روی فرزنــدان می کند کاملا با دو دهه قبــل از انقلاب و اوایل 
انقــلاب که میزان باروری بالا بود، متفاوت اســت. این نــگاه دیگری به فرزند 
اســت که به عنــوان یک ســرمایه فرهنگی بــه آن نگاه می شــود. در جامعه 
ســنتی به بچه ها به عنوان نیروی کار نگاه می شــد؛ بنابراین تقاضا برای فرزند 
بــالا بود؛ اما اینکه تقاضا برای داشــتن فرزند پایین می آید بابت آن اســت که 
نــگاه بلندمدت تری به فرزند به وجود آمده اســت. پس از این جهت وقتی این 
تفکر ســرمایه گذاری فرهنگی روی بچه بالا باشــد، خانواده ها پابه پای بچه در 
همه دوره های تحصیلی حضور دارند و وظیفه خود می دانند برای او شــرایط 
لازم رشــد آموزشی و فرهنگی را مهیا کنند. در شرایط کنونی و در شرایطی که 
پیش رو داریم، خانواده ها گرفتار مســائل مالی می شوند و درنتیجه نمی توانند 
چنین شــرایطی را برای فرزندان مهیا کنند و احســاس ســتم مضاعف یا فشار 
مضاعــف می کننــد. از آنجاکه به طور معمول پدر بابت داشــتن شــغلی غیر 
از شــغل اول کمتر در خانه اســت، بیشترین فشــار روی دوش مادران است و 
ناچارند بار تربیت را به تنهایی بر دوش بکشــند؛ البته غیبت پدر تبعات دیگری 
دارد؛ مثلا کاهش اقتدار خانواده پدرســالار که لزوما پدیده بدی نیست؛ اما اگر 
ناگهانی رخ دهد ممکن اســت آســیب های اجتماعــی متفاوتی برای اعضای 

خانواده داشته باشد. 

گفت وگو با علی اصغر سعیدی 
درباره تأثیر چندشغله بودن شهروندان بر جامعه ایران

اشتغال در ایران 
لزوما عامل رفاه نیست

نگار حسینى

به طور معمول فرد به لحاظ محدودیت های مالی مجبور به این انتخاب 
می شود. البته اگر در تابع مطلوبیت فرد نگاه کنیم فرد بین شغل دوم و 
فراغت باید یکی را انتخاب کند. اگر مطلوبیت او فراغت لوکس باشد، 
امکان اینکه دست به انتخاب شغل دوم بزند، بالاست؛ اما اگر فراغت 
پستی انتخاب کند احساس نیاز کمتری می کند؛ چون شغل اول زندگی 

معمولا باید معیشت فرد را تأمین کند


